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ABSTRACT 
Semantics as one of the branches of linguistics is one of the new methods in 

Quranic studies. Based on the Izutsu method for the semantics of words, 
analytical studies of the keywords of the language are carried out, and in this 
way the underlying worldview is revealed to those for whom the language is 
means of communication, and thus the semantics of the words.  Qur'an is in 
fact that through the words of the Qur'an, their connection with the worldview 
hidden in the Qur'an is realized. In this study, the semantics of "Qaswa" in the 
Holy Qur'an has been considered. In this study, it is concluded that this word 
has a relative synonym with "phrase, لظه and intensity" that these synonyms in 
the Qur'an in a similar context. Qaswa confirms the use of these synonyms and 
the relations of companionship and succession. Accordingly, this word is in 
conflict with "submission, obedience". Factors and words active in relation to 
depravity in Qur'anic expressions are "breaking the covenant, longing and 
being far from the truth, stubbornness and stubbornness." One of the 
attendants of Qaswa is Misguidance and the heart can be considered as an 
inseparable part of this word.  After distinguishing the words "neglect of the 
remembrance of God" and "heart" as key words in Quswa, the relative 
meaning of this word can be expressed as follows: Quswa is an adjective 
affecting the heart that is caused by neglecting the remembrance of God. And 
it indicates a kind of intensity and difficulty. 
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 چکیده 

 .است قرآني مطالعات در نوبنياد هايروش از يكي شناسي،زبان هايشاخه از يكي عنوان به شناسيمعنا
 شود،پرداخته مي زبان كليدي تكلما باب در تحليلي به مطالعات واژگان معناشناسي براي ايزوتسو در روش

شود آشكار مي است، آنان ارتباطي ابزار زبان اين كه كساني براي آن وراي در نهفته بيني جهان راه اين از و
 هاآن ارتباط به قرآن واژگان طريق از كه است اين واقع در نيز قرآن واژگان معناشناسي ترتيب همين به و
در قرآن كريم مد نظر « قسوه»شود. در اين پژوهش كه معنا شناسي برده ميپي قرآن در نهفته بينيجهان با

 دارد «شدت و لظه  فظّ،» با نسبي ترادف واژه اين كه شودمي حاصل نتيجه اين اين بررسي بوده است كه در
 ترادف اين جانشيني و همنشيني روابط و فته كار به قسوه مشابه بافتي و سياق در قرآن در مترادفات اين كه
 فعال واژگان و عوامل .باشدمي« خشوع خضوع، لينه،» با تضاد در واژه اين اساس همين بر. كندمي تأييد را
 حق، با داشتن فاصله و بلند آرزوهاي عهد، و پيمان نقض» از عبارتند قرآني عبارات در قسوه با رابطه در

 جدايي لوازم از توانمي را قلب و است ضلالت و صدر شرح قسوه، ملازمان از. است «لجاجت و عناد
 در كليدي واژگان عنوان به «قلب» و «خدا ذكر از غفلت» واژگان تشخيص از بعد . دانست واژه اين ناپذير
 غفلت اثر در كه است قلب بر عارض صفتي قسوه: كرد بيان اينگونه را واژه اين نسبي معناي توانمي قسوه،

 .دارد دلالت سختي و شدت نوعي به و شودمي ايجاد خدا ياد از
 : قساوت، زبان شناسی، معناشناسی، ایزوتسو، روابط همنشینی. گان کلیدیواژ
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 مقدمه

رغم هاي نوپيدا روش معناشناسانه است كه عليبراي كشف معناي نهفته در متن قرآن كريم يكي از روش
ه ساحت قرآن كريم باز كند. گرچه ي غرب توانست با آثار ايزوتسو راه خود را بريشه داشتن آن در فلسفه
هاي جديد در اي كه او برداشته بود با سرعت طي نشد و همزمان با روشبعد از ايزوتسو گام اوليه

هاي معناشناسي پيش نرفت ولي همان گام اوليه ايزوتسو بسيار مورد قبول واقع شد و براي معناشناسي واژه
 ستفاده قرار گرفت. كانوني و محوري زيادي در قرآن كريم مورد ا

بيني قرآن و معناشناسي قرآني آن است. سعي اي است كه اين پژوهش به دنبال كشف جهانواژه« قسوه»
برآن بوده  كه با استفاده از روش ايزوتسو كه بررسي لغوي و سابقه استعمال آن در كلام عرب، همچنين 

است، يك معناي نسبي براي اين واژه از  و تحليل معنايي آن« قسوه»هاي متخلف معناشناسي كشف ميدان
 قرآن استخراج شود.

پژوهشي در قساوت »هايي قبل از اين انجام شده؛ به عنوان نمونه در رابطه با اين ريشه لغوي پژوهش
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد سيد مهدي مصطفوي است كه در اين زمينه نگاشته « قلب، علل و آثار آن
نگاشته است. تفاوت « قساوت قلب در قرآن»اي مختصر با عنوان آمنه غفاري مقالهشده است. همچنين 

پژوهش پيش رو با آثاري كه تاكنون در اين زمينه نگاشته شده در شيوه خاص معناشناسي است كه به روش 
برگرفته از « قسوه»ايزوتسو و در قالب مكتب بن بوده است و هدف آن ارائه تعريفي معناشناسانه از 

پردازيم:مي« قسوه»باشد. در ادامه به تبيين سه گام يا شده در معناشناسي ستعمالات قرآني ميا
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 گام اول: معنا شناسی واژگانی قسوه

 قسوه در کتب لغت:-9
كه هفت بار در « قاسیة« »قسوة« »قست»قسوة: از ريشه قسي يا قسو است و مشتقات آن عبارتند از 

 اند. قرآن به كار رفته
سختي در هر چيز را گويند. ليله قاسيه: شبي راكه تاريكي شديد دارد ء؛ وَةُ: الصلابة في كل شيالقَسْ

 (5/981: 9041گويند. )فراهيدي،
اصل قسوة: سختي در هر چيزي است و  .القَسْوةِ في القَلْبِ ذَهاب اللِّيْن و الرَّحْمة و الخُشُوع منه فتَأْويِل

( 04/88: 9090ي و رحمت و خشوع از قلب است.)حسيني زبيدي،قسوة در قلب به معناي رفتن نرم
 (98/984:  9090رويد را گويند. )ابن منظور،زميني كه از شدت سختي چيزي در آن نمي: قَاسِيَةٌ أَرض»و

أنّ الأصل الواحد في » توان گفت همان قول التحقيق است:آنچه در جمع بندي معناي لغوي آن مي 
بة، و هو أعمّ من مادّىّ أو معنوىّ، و يقابله اللينة. و ليست بمعنى مطلق الشدّة أو الغلظة أو المادّة: هو شدّة صلا

اليبس: فانّ الشدّة يقابل الرخاء، مع أنّ الشدةّ درجة عالية من كلّ صفة. و أمّا الغلظة: فيقابل الرقّة. و اليبس: 
قساوة القلب مثلا لا يناسبه التفسير بكون  يقابل الرطب. و لا يناسب تطبيق هذه المعاني على الكلمة، فانّ

اصل واحد ) .القلب شديدا غير ذات رخوة، أو غليظا غير رقيق، أو يابسا غير رطب. بل بمعنى صلب غير ليّن
در ماده: شدت  سختي است و آن اعم از سختي مادي يا معنوي است و در مقابلش لينه نرمي است. به معني 

يست؛ زيرا شدت مقابلش سستي و نرمي است و درجه عالي در هر صفتي را مطلق شدت يا غلظت يا يبس ن
شدت گويند. غلظت مقابل رقيق بودن است و يبس در مقابل رطوبت و تري است. پس مناسب نيست كه 

توان به اينكه قلب شديدي كه رخوت و نرمش اين كلمات را بر قسو تطبيق دهيم يعني قساوت قلب را نمي
يا غليظ كه رقت ندارد يا يابسي كه لطافت و تري ندارد بلكه به معني سختي است كه لينه  ندارد تفسير كنيم

 (1/935:  9638 و نرمش ندارد.( )مصطفوي،
 قَسَتْ ثُمَّ» سوره بقره آمده دريافت كرد: 85توان معناي اين واژه را از شرحي كه در آيه شريفه مي

 لَماَ منِهَا إِنَّ وَ  الْأَنْهَارُ مِنْهُ یَتَفَجَّرُ لَمَا الحِجَارَةِ مِنَ إِنَّ وَ  قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ حِجَارةَِکاَل فهَِىَ ذَالِكَ بَعْدِ مِّن قُلُوبُکُم

در اين آيه شريفه « تَعْمَلُون عَمَّا بِغَافلٍِ اللَّهُ مَا وَ  اللَّهِ خَشْیَةِ مِنْ یهْبِطُ لَماَ مِنهَا إِنَّ وَ  الْمَاءُ مِنْهُ فَیخَرُْجُ یَشَّقَّقُ
] گويد اين سختي و نفوذناپذيري از سنگ سخت هم سختي قساوت را ابتدا به سنگ تشبيه كرده آنگاه مي

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
17

 ]
 

                             4 / 22

http://jsal.ierf.ir/article-1-62-en.html


 قرآن در «قسوه» معناشناسی

| 51  

شود يا برخي از آنها شكافته بيشتر است؛ چرا كه برخي سنگها با وجود صلابتشان نهرها از آنها جاري مي
كنند اما دلي كه دچار قسوه شده باشد از مي كند، يا برخي از خشيت الهي ريزششده و آب از آنها عبور مي

توان معناي اساسي قسوه را سختي و شدت سختي هيچ گونه نفوذ و انعطافي در آن امكان ندارد. لذا مي
 نفوذناپذيري دانست.

 
 قسوه در شعر عرب-2

 مشتقات قسوه در شعر عرب نيز به معناس سختي و شدت است به طور مثال در شعر راجز آمده است: 
 القَسِيْ و يُطعِْمُونَ الشحمَ في العامِ

 
 قُدْماً ]قِدْماً[، إِذا ما احْمَرّ آفاقُ السُّمِيْ

ترجمه: و چربي را در سال سخت و قحطي بخوريد. در اين بيت عام قسي به معناي سالي است كه در 
 . آن قحطي اتفاق افتاده و سخت و بدون ثمر است

 السَّلُولي:همچني دراين شعر العُجير  
 ،قَسِيَّهْ إِنا لَقِينا سَنةً

 
 ثم مطُِرْنا مَطْرةً روَِيَّهْ،

الشديد لا مطَرَ فيه؛ سال  القَسِيُ سنه»ترجمه: ما يك سال سخت داريم... سپس يك رنگين كمان باراني. 
 «قسي سالي است كه باراني در آن نباريده باشد.

 قال أبَو نخيلة:
 ،القَسِيِ و هُنَّ، بَعْد القَرَبِ

 
 مُسْتَرْعِفاتٌ بشَمَرْذَليِ

(98/989،  9090)ابن منظور، ترجمه: آنها بعد از سختي گردن هستند؛ موهاي ضخيم.
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 های معنا شناسی قسوهگام دوم: میدان

هر يك از واژگان قرآني تنها و جداي از كلمات ديگر به كار نرفته است. براي فهم دقيق معناي آن لازم 
ايگاه اين واژه و عبارت در ارتباط با كلمات ديگر مورد بررسي قرار گيرد، لذا در اين گام لازم است كه ج
هاي متفاوت معنا شناسي شامل واژگان مترادف، متضاد، واژگان مرتبط از لحاظ فعاليت و انفعال است ميدان

 و همچنين واژگان ملازم ترسيم گردد.
 مترادفات نسبی:-9

اين ها و مصاديق اشتراك دارند، بنابرنجا ترادف نسبي است كه در برخي ويژگيمقصود از ترادف در اي
 باشد. ترادف همه جانبه و تام  منظور نمي

 الف( ريشه )غ ل ظ(
 (951)آل عمران: « حَوْلكِ مِنْ لاَنفضَُّواْ الْقَلْبِ غَلِيظَ فظًَّا كُنتَ لَوْ وَ  لَهمُْ لِنتَ اللَّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا»

از رابطه همنشيني )رابطه  اند؛بيان كرده« لينه»را « قسوه»از آنجايي كه در كتب لغت متضاد اصلي 
توان اين نتيجه را گرفت كه غلظة از مترادفات در اين آيه شريفه مي« غليظ القلب»( اين واژه با واژه تقابلي

 نسبي قسوه است.
رود؛  و طبيعت و عمل و كلام و زندگي به كار مي غليظ در لغت نقطه مقابل رقة است در رابطه با خلقت 

 (94/088: 9090)حسيني بيدي،« الخَلْق و الطَّبْعِ و الفِعْلِ و المَنْطِقِ و العَيْشِ و نَحْوِ ذلكَِ. ضِدُّ الرِّقَّةِ في»
و الأعراض. و  الغِلْظَةَ يقابل الرقّة و له مصاديق حقيقيّة في أنواع من الجواهر أنّ»در التحقيق آمده است: 

:  9638مصطفوي،)«الشدّة و التأكيد و التقوية و الصعوبة و غيرها: انّما هي من آثار الأصل. -أمّا مفاهيم
( پس غلظت هم كه مانند قساوت از حالات قلبي و دروني است )غليظ القلب( نوعي شدت و سختي 8/983

 ز آثار آن است.است اما با اين بيان كه غلظت اصل است و صلابت و سختي يكي ا
آيد اين است كه در همه جا بار منفي كه قساوت به همراه نكته ديگر كه از مشاهده آيات به دست مي

دارد در غلظت نيست؛ چرا كه به پيامبر دستور داده شده كه در قبال كفار و منافقين از صفت غلظت استفاده 
 كند: 

 (86)توبه: «وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ اغْلُظْ عَلَيْهِمْلمُْنافِقينَ وَ يا أيَُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ ا» 
  [
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 ب(ريشه )ف ظ ظ(: 
 (951آل عمران: «)حَوْلكِ مِنْ لاَنفضَُّواْ الْقَلْبِ غَلِيظَ فظًَّا كُنتَ لَوْ وَ  لَهمُْ لِنتَ اللَّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا»

اي فظ وژه است.« فظ»آمده است، واژه « لينه»ه در اين آيه شريفه در مقابل يكي ديگر از واژگاني ك
الفاء .»شوداست كه دلالت بر كراهت دارد و به مردي كه داراي اخلاق كريه و زشت باشد رجل فظ گفته مي

 ( 0/090: 9040)ابن فارس، «فظٌّ: كريه الخُلُق. و الظاء كلمةٌ تدلُّ على كراهةٍ و تكرُّه. يقال رجلٌ

)اسماعيل بن  .فَظٌّ ذُوْ فَظَاظَةٍ: أي غِلَظٍ في مَنطِْقِه و تَجَهُّمٍ. و الفَظَاظَةُ و الفظََظُ: خُشُوْنَةُ الكَلَام رَجُلٌ
 ( )مردي كه در گفتارش خشونت دارد( .94/90:  9090عباد،

ر كلام و گفتار است توان تفاوت قسوة و فظ را در اين بيان كرد كه فظ خشونت و كراهت دبنابر اين مي
 ولي قسوة سختي و صلابت در قلب است. پس قسوه حالت دروني است كه نمود و ظهورش در فظ است.

  ج(ريشه )ش د د(

 (01)فتح:« بَيْنَهُمْ رُحَماءُعلََى الْكُفَّارِ  أَشِدَّاءُمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ »
و هي الصَّلَابةُ تكون » و شدت در جواهر و اعراض معنا شده است.اشداء از ريشه شدد به معناي سختي 

اصل معنايي آن در مقابل رخوه و سستي است  .(5/61:  9090)حسيني زبيدي،« في الجوَاهِرِ و الأعَراضِ
 «شدد»همانطور كه قوت مقابل ضعف و خشونت مقابل لينه و نرمي است. از نظر التحقيق خود ماده معنايي 

 شوند.نگيني و سختي و شدت نيست ولي هر كدام از اينها به واسطه شدت وصف ميبه معناي س
 (3/08:  9638)مصطفوي،

قلب و رفتار را  توان نوعي سرسختي و خشونت درآمده است و مي «رحماء»در اين آيه اشداء در مقابل 
 از آن برداشت كرد.

رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعوَْنَ وَ ملََأَهُ زينَةً  مُوسى وَ قالَ» در قرآن اين ريشه به عنوان صفت قلب هم آمده است:
فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى  قُلُوبِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلىأَمْوالِهِمْ  وَ أَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضلُِّوا عَنْ سَبيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ علَى

توان نوعي ترادف هايشان را سخت گردان كه ايمان نياورند[. لذا مي]دل( 88 )يونس:« يَرَواُ الْعَذابَ الْأَليمَ
 نسبي بين اين واژه در اين دو آيه با معناي قسوه كه نوعي سختي و نفوذناپذيري قلب است قائل شد.
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 متضادهای نسبی-2

داشته باشيم، لازم  ترياي كه در صدد معناشناسي آن هستيم، فهم دقيقكه از مفهوم قرآني واژهبراي آن
هاي متضاد را تشكيل دهيم. زبان شناسان هاي متضاد را شناسايي كنيم و ميدان معناشناسي واژهاست واژه

اي از تقابل محسوب كنند؛ چرا كه تضاد صرفاً گونهعمدتاً از اصطلاح تقابل به جاي تضاد استفاده مي
جا، تضاد صد در صدي و همه تهاي متضاد در اينها و عبار( مقصود از واژه998:  9688شود. )صفوي،مي

جانبه نيست. بلكه تضاد في الجمله، هم مورد نظر است. پس اگر دو لفظ تنها در برخي جهات متضاد باشند 
 نيز در بحث وارد خواهند شد.

 
 الف(ريشه )ل ي ن(

)حسيني  «نضِدُّ صَعُبَ و خَشُ»است  به معني نرمي است و ضد سختي و خشونت« لين يلين لينا»
بر  (94/081:  9638كه هم در امور مادي و هم معنوي استعمال دارد. )مصطفوي،( 98/598:  9090زبيدي،

 توان ادعا كرد كه اين صفت هر گاه صفت قلب قرار بگيرد در مقابل قسوه است. اين اساس مي
 ذِکْرِ اللَّهِ أوُلئِكَ فیفَوَیْلٌ لِلْقاسِیَةِ قلُُوبُهُمْ مِنْ رَبِّهِ  نوُرٍ مِنْ أَ فَمَنْ شرََحَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى»

 تلَِینُ ثمَّ رَبهَّمْ یخَشَوْنَ الَّذِینَ جلُُودُ مِنْهُ تَقشَْعرُِّ مَّثَانىَ مُّتَشَابِهًا کِتَاباً دِیثِالحَ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُضَلالٍ مُبینٍ* 
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 « .هَادٍ مِنْ لهَُ فَماَ اللَّهُ یُضْلِلِ مَن وَ  یَشَاءُ مَن بهِِ یهَدِى اللَّهِ هُدَى ذَالِكَ  اللَّهِ ذِکرِْ إِلىَ قُلوُبُهُمْ وَ جلُُودُهُمْ
 (06و00)زمر: 

 دهد.در مقابل هم آمده و اين تقابل معنايي را به وضوح نشان مي« لينه»و « قسوه»در اين آيه شريفه 
 ب( ريشه )خ ب ت(

( و هر گاه اين ماده 080:  9090ي زمين سخت و قابل اطمينان است. )راغب اصفهاني،به معنا« الخبت»
شود: شود به معناي خشوع و تواضع است و به عنوان صفتي براي قلب استعمال ميبه باب افعال برده مي

 (0/08:  9040)ابن منظور،« : تواضَعللَّه: خَشَعَ؛ و أَخْبَتَ أَخْبَتَ»
آمده است كه از اين تقابل، تضاد معناي دو واژه را به طور « قسوه»آن كريم در مقابل اين واژه نيز در قر

 توان دريافت: نسبي مي
  شِقَاقِ لَفِى الظَّلِمِینَ إِنَّ وَ قُلوُبُهُمْ لْقَاسِیَةِا وَ مَّرَضٌ قُلوُبهِم فىِ لِّلَّذِینَ فتِْنةًَ الشَّیْطَانُ یُلْقِى مَا لِّیَجْعَلَ»
 ءاَمَنُواْ الَّذِینَ لَهَادِ اللَّهَ إنَِّ وَ قُلوُبُهُمْ لهَُ فَتُخْبِتَ بِهِ فیَُؤْمنُِواْ رَّبِّكَ مِن الحَْقُّ أَنَّهُ الْعِلْمَ أُوتُواْ الَّذِینَ لِیَعْلَمَ وَ*بَعِیدٍ
 (35و33)حج: « مُّسْتَقِیم صرَِاطٍ إِلىَ

 
 ج(ريشه )خ ش ع(

ت و بر خلاف قول راغب كه آن را صفت اعضا و جوارح خشوع به معناي خضوع و تواضع آمده اس 
داند، در قرآن هم براي اعضا و هم به عنوان صفت قلب استعمال شده است. در ديگر كتب لغت هم به اين مي

« ذلكَِ ( فِى صَلَاتِهِ و دعَُائِهِ أَقْبَلَ بِقَلْبِهِ علََى: )خُشُوعاً( إذاَ خَضَع، و )خَشَعخَشَعَ» امر اشاره شده است:
 (0/984:  9090فيومي،)

-آمده است كه تقابل معنايي دو واژه را به طور نسبي مي« قسوه»اين واژه نيز در سوره حديد در مقابل 

ینَ أوُتُوا وَ ما نَزَلَ مِنَ الحَْقِّ وَ لا یَکُونُوا کَالَّذ تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لِذِکرِْ اللَّهِأَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنوُا أَنْ »: رساند
 (91)حدید: « وَ کَثیرٌ منِْهُمْ فاسِقُونَ قُلوُبُهُمْ فَقَسَتْالْکِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلیَْهِمُ الْأَمَدُ 

 
 د(ريشه )ض ر ع(

« لينه و نرمش»تضرع از ريشه ضرع گرفته شده و به گفته مقاييس اصل واحد معنايي در اين ريشه 
( و 6/615: 9040)ابن فارس،.« ءصل صحیح یدلُّ على لینٍ فى الشَّىالضاد و الراء و العین أ» است؛  [
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همانطوركه در معناي لغوي قسوه بيان شد در كتب لغت قسوه را ضد لينه گرفته بودند. و هر گاه اين ريشه به 
 (8/009:  9090باب تفعُّل برده شود به معناي تذلل و خشوع است. )ابن منظور،

تواند تقابل معنايي اين دو را برساند به ر مقابل واژه قسوه آمده است كه ميواژه تضرع در سوره انعام د
آمده كه معناي استدراك داشته و مخالفت قبل و بعدش را در « لكن»ويژه كه بين اين دو عبارت، حرف 

یَّنَ لَهُمُ الشَّیطْانُ ما کانُوا وَ زَ قُلوُبُهُمْ قَسَتْوَ لکِنْ  تَضرََّعُوافلََوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا ». رساندحكم مي
 (53انعام:«)یَعْمَلُونَ
 
 شرح صدر ه(

( از آنجا كه اين معنا مخالف 0/018: 9090واژه شرح به معناي فتح و بيان و گشودن است )ابن منظور،
باشد، و همانطور كه قبلا بيان شد قسوه نوعي سختي و صلابت بسط و قبض كه نوعي نفوذناپذيري است، مي

 قائل شد. « قسوه»توان نوعي تضاد نسبي ميان اين تركيب و واژه راه با نفوذناپذيري است، از اين رو ميهم
شرََحَ اللَّهُ أَ فَمَنْ » توان نتيجه گرفت:اين تقابل و تضاد را از رويارويي اين دو واژه در سوره زمر مي 

 ( 22)زمر:« ضَلالٍ مُبینٍ نْ ذِکرِْ اللَّهِ أُولئِكَ فییْلٌ لِلْقاسِیَةِ قلُُوبُهُمْ مِفَوَنوُرٍ مِنْ رَبِّهِ  فهَُوَ علَى صَدْرهَُ للِْإِسْلامِ
 

 
  [
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 ها و عبارات مرتبط از لحاظ فعالیت و انفعالواژه-3

هايي كه هاي مترادف و متضاد لازم است واژههاي واژهبراي معناشناسي مفاهيم قرآن علاوه بر ميدان
هاي فعال و منفعل تشكيل گردد. هر واژه فهوم واژه دارند، شناسايي گردند و ميداننقش فعال و منفعل در م

ي در مفهوم و از كنندهها و مؤثرهاست؛ كه به عنوان فعالقرآني داراي عوامل، علل، سبب–مفهوم كليدي 
مفهوم، ميدان  ها، متأثرها و پيامدهايي است كه به عنوان منفعل شونده ازها، مسببسوي ديگر داراي معلول

 دهند.هاي فعال و منفعل را تشكيل ميمعناشناسي واژه
شود. هاي فعال و منفعل پرداخته مينشيني به كشف واژهي جانشيني و همدر اين مرحله بر اساس رابطه

اي در اين ها سياق و بافت است كه نقش تعيين كنندههاي مؤثر در شناسايي اين واژههمچنين يكي از راه
 دارد. مسير

 های فعال در ایجاد قسوه:واژهالف( 
 نقض ميثاق-9
 (96)مائده: ...«لَعَنَّاهُمْ وَ جَعلَْنا قلُُوبَهُمْ قاسِیةًَ  نَقْضهِِمْ میثاقَهُمْفَبِما »

-طبق اين آيه شريفه يكي از عواملي كه به موجب آن خداوند متعال خود اقدام به قسي كردن قلب انسان

دارد كه بني اسرائيل به جرم پيمان است. در اين آيه شريفه بيان مي« اق و عهدشكنينقض ميث»نمايد ها مي
شكنى به دو مجازات، كيفر ديدند، هم از رحمت خدا دور شدند، و هم افكار و قلوب آنها متحجر و غير قابل 

 (0/690:  9689انعطاف شد. )مكارم شيرازي،
 طول أمد:-0

 (93)حديد: ...« قُلوُبُهُمْ  فَقَسَتْ فطَالَ علََیْهِمُ الْأَمَدُلا یَکُونوُا کَالَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلُ  و»...
« طول امد»داند در اين آيه شريفه يكي ديگر از عواملي كه قرآن آن را مؤثر در ايجاد قساوت قلب مي

ت اقوال مختلفي بيان شده؛ ممكن است اشاره به فاصله بيان شده است. در اينكه منظور از طول امد چيس
زمانى ميان آنها و پيامبرانشان باشد، و يا طول عمر و درازى آرزوها، و يا عدم نزول عذاب الهى در زمان 

 9689تواند عاملى براى غفلت و قساوت باشد. )مكارم شيرازي،طولانى، و يا همه اينها چرا كه هر يك مى
:06/609) 
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لَا تُعَاجِلُوا الْأَمْرَ قَبْلَ » ي از اميرالمؤمنين نيز تاثير اين عامل در قساوت قلب بيان شده است: در حديث
(؛ در هيچكارى قبل از فرا 94/944: 9046)مجلسي،« الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلوُبُكُمْ عَلَيْكُمُ بلُُوغِهِ فَتَنْدَمُوا وَ لَا يَطُولَنَ

شويد، و فاصله ميان شما و حق نبايد طولانى گردد كه قلوب شما پشيمان مى رسيدن زمانش عجله نكنيد كه
  يابد.قساوت مى

 عناد و لجاجت بعد از مشاهده آيات و بينات:-6
 فَهِىَ الِكَذَ بَعْدِ مِّن قُلوُبُكُم قَسَتْ ثمَُّ* تعَْقِلُونَ لعََلَّكُمْ ءَايَاتِهِ يُريِكُمْ وَ الْمَوتْىَ اللَّهُ يُحْىِ كَذاَلِكَ»...

 «…قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ كاَلحْجَارَةِ
 از پس كه اين اثر بر اسرائيل،بني هايدل كه داردعلامه جوادي آملي در تفسير اين آيات بيان مي

 راه كه شد قسي و سخت چنان كردند، اعراضحقّ از و شدند غافل دوباره بيّنات و آيات همه آن مشاهده
 بلكه نداشت، آنها بر تأثيري تنها نه معجزات، و آيات مشاهده ديگر و بست خود روي بر را نفوذي هرگونه

 نباشد، قساوت گرفتار چنانآن معجزه، آمدن از پيش دلي، است ممكن .افزودمي آنها قساوت و سختي بر
 نشد عنود و جحود و لدود سبب به حقّ، مطلبِ شدن واضح و الهي بيّنه مشاهده و معجزه آمدن از پس ولي

 (090 / 5 تا :باشد؛ )جوادي آملي،بي داشته پي در را سنگيني قساوت ورزيدن، اصرار نكول بر و

 توجهي به ذكر اللهبي-0
تابَ مِنْ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا يَكوُنُوا كَالَّذينَ أُوتُوا الْكِ تَخْشَعَ قلُُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَأَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ »

 (93)حديد: «  قلُُوبُهُمْ فَقَسَتْقَبْلُ فطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ 
-در اين آيه شريفه بي توجهي و عدم خشوع در برابر ياد خدا را از عوامل ايجاد قساوت قلب بيان مي

تكثروا  لا»كند. در روايتي از قول حضرت عيسي )عليه و علي نبينا السلام( همين معنا بيان شده است : 
؛ بدون ذكر خداوند زياد سخن مگوييد كه «الكلام بغير ذكر اللَّه فتقسو قلوبكم، فان القلب القاسى بعيد من اللَّه

 ( 11/658:  9680)طبرسي،« موجب قساوت قلب است، و قلب قساوتمند از خدا دور است.
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 ب(واژگان منفعل :
 تحريف كلام :-9
 (96)مائده:...« عَنَّاهُمْ وَ جعََلْنا قلُُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ فَبِما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ لَ»

شود اين است كه قاسي دست به تحريف كلام يكي از آثار و نتايجي كه به دنبال قساوت قلب حاصل مي
فرمايد: مساله قساوت قلبشان مى كند كه خداى سبحان دنبالزند؛ علامه در تفسير اين آيه اشاره ميالهي مي

نتيجه آن اين شد كه برگشتند و دست به تحريف كلام خدا زدند يعنى آن را طورى تفسير كردند كه صاحب 
كلام آن معنا را در نظر نداشت و خداى تعالى كه صاحب كلام بود به آن تفسير راضى نبود و يا از كلام خدا 

خواست از پيش خود به آن اضافه كردند د و چيزهايى كه دلشان مىهر چه را كه خوشايندشان نبود انداختن
 (5/610: 9680و يا كلام خدا را جابجا نمودند، همه اينها تحريف است، )طباطبايي،

 فراموشي آنچه خدا به آنها گفته بود-0
 (96)مائده:...« حظًَّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِوَ جَعَلْنا قلُُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسوُا »...

طبق اين آيه شريفه يكي ديگر از آثار قساوت قلب اين است كه حظي كه قبلا به بني اسرائيل ياد داده 
فرمايد اين حظى كه فراموش كردند قسمتى از اصول دينيشان بودند فراموششان شد. علامه طباطبايي مي
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اصول بوده، اصولى كه هيچ چيزى جاى آن را اشغال نكرد مگر آنكه  بوده كه سعادتشان دائر مدار آن
شقاوت دائمى را عليه آنان مسجل نمود. مثل اينكه به جاى منزه دانستن خداى تعالى از داشتن شبيه، كه 
يكى از اصول دين توحيد است، مرتكب تشبيه شدند، و يا موسى را خاتم انبيا شمردند، و شريعت تورات را 

هميشگى پنداشتند، و نسخ و بداء را باطل دانستند، و گرفتار عقائد باطل غير اينها شدند.  براى ابد
 ( 5/610)طباطبايي:

 فسق -6
« فَاسِقوُن مِّنهمُْ كَثِيرٌ وَ  قلُُوبهُمْ فَقَسَتْ الْأَمدَُ عَلَيهْمُ فطََالَ قَبْلُ مِن الْكِتَابَ أُوتُواْ كاَلَّذيِنَ يَكُونُواْ لَا وَ»
 (93يد:)الحد

شود ارتكاب فسق است كه در اين آيه شريفه به آن سومين عاملي كه در اثر قساوت قلب حاصل مي
خداى تعالى با اين كلام خود به اين حقيقت »فرمايد: تصريح شده است و علامه طباطبايي در شرح آن مي

ب قاسى از آنجا كه در اشاره نموده كه دلهاى مسلمانان مانند دلهاى اهل كتاب دچار قساوت شده، و قل
مقابل حق خشوع و تاثر و انعطاف ندارد، از زى عبوديت خارج است، و در نتيجه از مناهى الهى متاثر 

 شود، و به همين مناسبت در آيه شريفه در رديف جملهباكى مرتكب گناه و فسق مىشود، و با بىنمى
 (91/939:  9680)طباطبايي،« را آورد.« قوُنَوَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِ» جمله« فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ»

 القاء فتنه از سوي شيطان-0
« شِقاقٍ بَعيدٍ قُلُوبِهِمْ مَرضٌَ وَ الْقاسِيَةِ قلُُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمينَ لَفي لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيطْانُ فِتْنَةً لِلَّذينَ في»

  ( 56الحج : )
كند همان طور كه قلب را عاملي براي پذيرش القائات شيطان بيان مي در اين آيه شريفه قساوت قلب

ء الإذعان به، و فالقلب المريض سريع التصور للحق بطي» مريض اينگونه است به تعبير علامه طباطبايي
 (90/610: 9680)طباطبايي،« القلب القسي بطيئهما معا، و كلاهما سريع القبول للوساوس الشيطانية.
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 ن ملازم:واژگا-0
گردد كه تحقق مفهوم يك واژه يا يك جمله، هايي اطلاق ميهاي ملازم يا استلزام معنايي، به واژهواژه

ي مفهوماً مستلزم واژه« خورشيد»ي شود. مثلاً تصور واژهي ديگري ميمستلزم تحقق مفهوم واژه و يا جمله
 باشد.مي« زن است او»مستلزم جمله « او مادر من است» ي است. يا جمله« نور»

هاي ملازم شناسايي و ميدان معناشناسي مفاهيم تشكيل در معناشناسي مفاهيم قرآني لازم است واژه
ها با يكديگر هميشه روشن و واضح نيست و تنها در بخشي از ها و جملهگردد. استلزام معنايي واژه

 معقولات و محسوسات اين استلزام مفهومي آشكار است. 
هاي ملازم ها و جملات قرآني نيز، هميشه واضح نيست. براي كشف واژهنايي در مفاهيم واژهاستلزام مع

مفاهيم قرآني بايد با دقت زياد آيات مرتبط در تمام قرآن بررسي گردد. در اين جا نيز نبايد از نقش بافت و 
 (54-01تا :سياق غافل بود. )هادي، بي

 پردازيم: قرآن ميهاي ملازم قسوة در اكنون به بيان واژه
 الف(عدم شرح صدر

  (00)زمر:« ذِکرِْ اللَّهفَوَیْلٌ لِلْقاسیَِةِ قُلوُبُهُمْ مِنْ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ شرََحَ اللَّهُ صَدرَْهُ لِلْإسِْلامِ فَهوَُ عَلى»
[ 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
17

 ]
 

                            15 / 22

http://jsal.ierf.ir/article-1-62-en.html


 ISSN: 2645-3428      9311 ماهشهریور ، دوم، شماره سومسال  مجله آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی/

 | 62  

ملازمه تصريح باشد. علامه طباطبايي نيز به اين در اينجا قساوت لازم و عدم شرح صدر ملزوم آن مي
 (98/055: 9680)طباطبايي،« قساوة القلب و صلابته لازمة عدم شرح الصدر و عدم النور»اند: كرده

 ب(ضلالت
 (22زمر:«)ضَلالٍ مُبینٍ  فَوَیْلٌ لِلْقاسیَِةِ قُلوُبُهُمْ مِنْ ذِکرِْ اللَّهِ أُولئِكَ فی»... 

اش كه همان قساوت قلب از ذكر خداست ه لازمهفرمايد: در اين آيه شريفه ضلالت بعلامه طباطبايي مي
:  9335)طباطبایی،« و فی الآیة تعریف الضلال بلازمه و هو قساوة القلب من ذکر الله»تعريف شده است؛ 

93/233) 
 في قلوبهم مرض ج(
 (33)حج:...« وبُهُمْقلُُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِیةَِ قُلُ لِیَجْعَلَ ما یُلْقیِ الشَّیْطانُ فِتْنةًَ لِلَّذینَ فی»

قاسیة »نشيني عبارت شود و از همهمانطور كه بيان شد قساوت صفتي است كه بر قلب عارض مي
تون اين نتيجه را گرفت كه اين دو عبارت با يكديگر در ارتباط مي« فی قلوبهم مرض»با عبارت « قلوبهم

دچار قساوت شده مسلما مريض هم  بوده و نوعي ملازمه بينشان برقرار است از اين جهت كه قلبي كه
 هست. 

 د(نطبع علي قلوبهم
همان طور كه قبلا بيان شد معناي قساوت، صلابت و نفوذناپذيري آن است و از آنجاي كه مُهر زدن بر 
قلب به جهت نفوذناپذير كردن آن است شايد بتوان گفت كه هر كجا اين عبارت و عباراتي نظير آن كه همين 

 اش قساوت قلب است. كنند آمده است لازمهمعنا را افاده مي
را ملازم « قلوبنا غلف»و « أَکِنَّة قُلوُبهِمْ علَىَ جَعلَْنَا»و « ختم علی قلوبهم»توان عبارات به همين بيان مي

 با قساوت قلب بيان نمود.
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 گام سوم: تحلیل مطالعات معناشناسی
 الف( واژگان كانوني در معناي قسوه

توان به اين نتيجه رسيد كه از ميان واژگان ه معناي لغوي قسوه و نيز استعمالات قرآن ميبا توجه ب
ترين اين واژگان است از اين جهت كه محل و مركز يكي از كليدي« قلب»كليدي ذكر شده در اطراف قسوه، 

 ايجاد اين صفت است.
ست؛ اين واژه كه « ت از ذكر اللهغفل»ترين واژگان كليدي در رابطه با اين واژه همچنين يكي از مهم

بيني توحيد محور قرآن است به عنوان يك اصل ايجاد كننده و واژه كانوني در اين حوزه معنايي بيانگر جهان
به نوعي ناشي از غفلت از ذكر خدا و زيرمجموعة آن « قسوه»آيد چرا كه بقية واژگان فعال در به حساب مي
عدم »، واژگان متضاد قسوه هستند؛ «غفلت از ذكر الله»انوني دانستن آيند. شاهد ديگر بر كبه حساب مي

توجهي به عظمت الله در برابر الله همگي ناشي از غفلت و به« خشوع، عدم تضرع، عدم اخبات و عدم تواضع
ورود القائات شيطاني فراهم گشته و موجب  است. از طرفي هر گاه ذكر خدا از قلب بيرون رود زمينه

] يابد كه تذكرات و تعاليم الهي را شود و اين انحراف از حق تا آنجا شدت ميسق و گناه ميارتكاب ف
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گردد و حتي به تحريف كلام الهي و خارج كردن آن از فراموش كرده، گرفتار نوعي انحراف عقيده مي
 زند.اش دست ميجايگاه اصلي

 هاي معنايي و دريافت معناي نسبيب(تحليل مؤلفه
كه تاكنون بيان شد و با استفاده از فرمول تحليل معنايي ياد شده در اين شيوه معناشناسي،  بر اساس آنچه

 توان معناي قرآني قسوه را چنين تحليل كرد:مي
لينه و خشوع و -قسوه: نوعي سختي و نفوذناپذيري در قلب ]+غلظت[ ]+فظ و خشونت[ ]+شدت[ ]

+مريضي و مهر نهاده شدن بر قلب[ ]+ضلالت و ذكر خدا[ ]-شرح صدر[ ]-خضوع و تواضع و اخبات[ ]
 ارتكاب فسق و تحرف كلام الهي[ ]+القائات شيطاني[.

شود و به نوعي : قسوه صفتي عارض بر قلب است كه در اثر غفلت از ياد خدا ايجاد ميمعنای نسبی
دد و قلبي گرشدت و سختي دلالت دارد. اين حالت دروني موجب بروز خشونت ظاهر در رفتار و كلام مي

شود، نرمي و خشوع و تضرع در برابر حق نداشته و گرفتار نوعي مريضي و مهر و موم كه دچار قسوه مي
گردد. از اين روي زمينه القائات شيطاني و فسق و گناه و تحريف كلام الهي در آن شدن و نفوذناپذيري مي

 گردد.فراهم شده و دچار ضلالت و انحراف در عقايد مي
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 رینتیجه گی
شود برداشت در بررسي واژگاني قسوه، سختي و صلابتي كه موجب نفوذناپذيري و انعطاف نداشتن مي

شده است و استعمال آن در مورد سال و زمين هم شد. اين واژه در عصر نزول نيز به همين معنا استعمال مي
عمال قرآني اين واژه محصول بودن زمين است. اغلب موارد استبه دليل شدت و سختي و خشكسالي يا بي

 در رابطه با قلب است. 
فظّ،    »شود كه اين واژه ترادف نسبي با هاي معناشناسي قسوه اين نتيجه حاصل ميدر بررسي ميدان

دارد كه اين مترادفات در قرآن در سياق و بافتي مشابه قسوه به كار فته و روابط همنشيني و « غلظه و شدت
لينه، خضوع، خشوع، اخبات و »كند. بر همين اساس اين واژه در تضاد با مي جانشيني اين ترادف را تأييد

 باشد.مي« شرح صدر 
نقض پيمان و عهد، آرزوهاي بلند »عوامل و واژگان فعال در رابطه با قسوه در عبارات قرآني عبارتند از 

« توجهي به ذكر اللهنيز بيو فاصله داشتن با حق )طول امد(، عناد و لجاجت بعد از مشاهدة آيات و بينات و 
 اند.است كه برخي از اين عوامل در روايات نيز مورد توجه قرار گرفته

عبارات قرآني قسوه را موجب و عاملي براي تحريف كلام الهي، ارتكاب فسق و دريافت القائات 
 د.دانشيطاني و فراموشي تذكرات الهي و عقايد حقه و به دنبال آن جايگزيني عقايد باطل مي

توان از لوازم جدايي ناپذير اين واژه دانست از از ملازمان قسوه، شرح صدر و ضلالت است و قلب را مي
-اين روي عباراتي كه به نوعي تحت الشعاع قرار گرفتن قلب و به دنبال آن نفوذناپذير آن دلالت دارد را مي

علي قلوبهم، في قلوبهم اكنه و نطبع في قلوبهم مرض، ختم »توان از ملازمات قسوه دانست؛ عباراتي نظير 
 «.علي قلوبهم

توان به عنوان واژگان كليدي در قسوه، مي« قلب»و « غفلت از ذكر خدا»بعد از تشخيص واژگان  
معناي نسبي اين واژه را اينگونه بيان كرد: قسوه صفتي عارض بر قلب است كه در اثر غفلت از ياد خدا 

ختي دلالت دارد. اين حالت دروني موجب بروز خشونت ظاهر در رفتار شود و به نوعي شدت و سايجاد مي
شود، نرمي و خشوع و تضرع در برابر حق نداشته و گرفتار نوعي گردد و قلبي كه دچار قسوه ميو كلام مي

گردد. از اين روي زمينه القائات شيطاني و فسق و گناه و مريضي و مهر و موم شدن و نفوذناپذيري مي
 گردد.م الهي در آن فراهم شده و دچار ضلالت و انحراف در عقايد ميتحريف كلا
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 و مآخذ منابع
  .: مكتب الاعلام الاسلاميقم ،چاپ اول ،معجم مقاييس اللغه (،9049) ابن فارس، احمد بن فارس،-9
و  دار الفكر للطباعة و النشر :بيروت ،چاپ سوم ،لسان العرب (،9090) بن منظور، محمد بن مكرم،ا-0

 .التوزيع
 .: اسراءتسنيم، قم )بي تا(، جوادي آملي، عبدالله،-6
 :بيروت ،چاپ اول ،تاج العروس من جواهر القاموس (،9090) حسيني زبيدي، محمد مرتضى،-0

  دارالفكر.
 .دار القلم :بيروت، چاپ اول، مفردات ألفاظ القرآن (،9090) راغب اصفهانى، حسين بن محمد،-5
  .عالم الكتاب :بيروت ،چاپ اول ،المحيط في اللغة (9090) ن عباد،صاحب، اسماعيل ب-3
 شناسي، تهران: انتشارات سوره مهر.درآمدي بر معنا(، 9688)صفوي، كوروش، -8
جامعه مدرسين حوزه علميه : قم پنجم، چاپترجمه تفسير الميزان، (، 9680)طباطبايى، محمدحسين، -8

 .قم

 .ناصر خسرو :تهرانچاپ سوم، مع البيان في تفسير القرآن، مج (،9680) طبرسى، فضل بن حسن،-1
  .نشر هجرت: قم ،چاپ دوم ،كتاب العين (،9041) فراهيدى، خليل بن احمد،-94
: موسسه قم ،چاپ دوم ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (،9090) يومى، أحمد بن محمد،ف-99

 دار الهجرة.
: دار إحياء التراث بيروت ،چاپ دوم ،بحار الأنوار (،9046) مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،-90
 .العربي

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ،التحقيق فى كلمات القرآن الكريم (،9638) صطفوى، حسن،م-96
 .اسلامي
 .دار الكتب الإسلامية :تهراندهم،  چاپتفسير نمونه،  (،9689) مكارم شيرازى، ناصر،-90
 (0شناسي عبوديت در قرآن، )پايان نامه سطح هادي، اصغر، معنا-95
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